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  10/7/97پذيرش:                                                 5/2/97دريافت: 

 

  چكيده
شود. در عصر برتري فضا بر زمان،  در دوران پس از جنگ جهاني دوم، اهميت فضا دوچندان مي

دهد. فضا ـ زمان، زمان را از مفهوم  مي» فضا ـ زمان«استقلال فضا و زمان، جاي خود را به پيوستار 
كند. در اين پژوهش، فضا ـ زمان در گفتمان متن  خطي خارج و آن را به صورت لايه لايه معرفي مي

ديدگاه از  اثر ميشل بوتور، نويسندة رمان نو فرانسه، با رويكرد نوين گفتمان جغرافيايي دگرگوني
گيري از فضاي متن، تأثير زمان بر تحول با بهره مورد بررسي قرار گرفت. نويسنده برتراند وستفال

اند از: نقش زمان در هاي اين پژوهش عبارت فضا را براي خواننده به تصوير كشيده است. پرسش
تحول فضا چيست؟ فضاي متني چگونه تحول فضا ـ زمان را در خلال نوشتار به مخاطب معرفي 

وجود آورده كنار زمان، پيوستار فضا ـ زمان را به دهد كه فضا در هاي تحقيق نشان مي يافته كند؟ مي
ناپذير فضا در نظر عنوان عنصر قاطع و جداييتوان عنصر زمان را بهاست و براي تحليل فضا نمي

گرفت. اگر زمان متحرك و متغير است پس فضا نيز متغيير و پوياست. بنابراين، اين گفتمان متن است 
كند. هدف درك فضاي ده و چندلايه در طول زمان را فراهم ميشكه امكان بازنمايي فضاي متحول

شده در اثر ادبي و تغييرات آن در بستر زمان است تا خواننده بتواند اين فضا را درك كند و بازنمايي
  آن را در ذهن خود بازنمايي كند.

 

  . يدگرگونگفتمان جغرافيايي، فضا ـ زمان، فضاي متني، ميشل بوتور،  هاي كليدي:واژه
 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  69-47، صص1398 مرداد و شهريور)، 51(پياپي  3، ش10د
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  مقدمه  .1
كند.  در دوران پسامدرن، جغرافيا بيش از هر گرايش ديگري، در گفتمان ادبي نمود پيدا مي

آور و پراضطراب پس از جنگ جهاني دوم، سبب شد ادبيات بيش از پيش، فضاهاي دغدغه
ها  بستر رويارويي فضاي واقعي و متن ادبي باشد. وستفال در رابطه با تحولات اين سال

» است كه تحولات فضا ـ زمان به وقوع پيوست 1945قطعاً پس از سال : «گويد مي
)Westphal, 2007: 26.(  

فضا ـ «در عصر برتري فضا بر زمان، استقلال فضا و زمان، جاي خود را به پيوستار 
شود. اين وابستگي  عنوان بعد چهارم فضا مطرح ميدهند. بدين ترتيب، زمان به مي 1»زمان

  نشان از اهميت فضا دارد. زمان به فضا، 
گيري از قوة در دنياي ادبيات، ميشل بوتور، نويسندة رمان نوي ادبيات فرانسه، با بهره

هاي سنتي رمان، در آثارش فضاهاي جغرافيايي را بازنمود و  تخيل و ساختارشكني تكنيك
فيايي در آثار كند. ردپاي فضاهاي جغرا فضاي واقعي را گفتمان اثر براي خواننده بازنمايي مي

مشهور است. ازجمله آثار وي  1او بسيار فراوان است و به همين دليل او به نابغة مكان
كند.  اشاره كرد كه بر تحول فضا در بستر زمان دلالت مي 2دگرگونيتوان به رمان  مي

داستان سفري است كه قهرمان آن، در گوشه اي از كوپة قطار، زمان را به تسخير ، دگرگوني

هاي زماني مختلف، فضاي جغرافيايي را در فضاي  رآورده است و با چيدماني از لايهخود د
  كند. متني بازنمايي مي

بنابراين، فرضية اساسي مقاله اين است كه درك جامع فضاي بيروني جز در بستر زمان 
پذير نيست و اثر ادبي درك مناسبي از فضاي واقعي در ادوار مختلف و متون متنوع امكان

  كند.  ئه ميارا
عنوان در پژوهش حاضر سعي بر آن است به پيوستار فضا ـ زمان در فضاي متن به

اي پرداخته شود. در اين مقاله، هاي مختلف زماني اعم از متني، تاريخي و اسطوره بستر لايه
هاي زير پاسخ داده شود: چگونه زمان از رويكرد خطي خارج  سعي بر اين است به پرسش

دهد؟ نقش زمان در تحول فضا چيست؟ فضاي  وستار فضا ـ زمان را شكل ميشده است و پي
   كند؟ متني، چگونه تحول فضا ـ زمان را در خلال نوشتار به مخاطب معرفي مي
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با  دگرگونيپيوستار فضا ـ زمان در فضاي متن رمان  شود در واقع، در اين مقاله تلاش مي
  ر گيرد. را مورد بررسي قرا رويكرد گفتمان جغرافيايي

  

 پيشينة پژوهش .2

هايي صورت گرفته است. در زمينه گفتمان جغرافيايي و تأثير آن در متون ادبي پژوهش
  اند :هاي مرتبط با موضوع مقالة حاضر، بدين شرح ازجمله پژوهش

نويسنده، در اين »: درآمدي بر نقد جغرافيايي«با عنوان  )،1392( نامور مطلق. مقالة 1  
گيري و عوامل مؤثر بر اهميت گفتمان جغرافيا در ة نقد جغرافيايي، زمينة شكلمقاله به پيشين

كند.  هاي مرتبط با گفتمان جغرافيايي را بيان مي كند. اين مقاله، نظريه متن ادبي اشاره مي
ها و  هاي نوين نقد جغرافيايي در متن ادبي را بيان و به پسينه همچنين، اصول و تئوري

هاي  ها و تئوري كند. در پژوهش حاضر، مانند اين پژوهش بر بنيان ره ميهاي آن نيز اشا افق
  شود. شده در گفتمان جغرافيايي تأكيد ميمطرح
بررسي تصوير شاعرانة فضا با تكيه بر رويكرد «) با عنوان 1394. مقالة تقوي فردود (2

دو شاعر نويسنده به تصوير فضا در شعر »: نقد جغرافيايي در شعر آپولينر و سپانلو
پردازد. در اين مقاله، فضاي شاعرانه با تأكيد بر تصاوير و نمادهاي ادبي است. در  مي

  گيرد.  پژوهش حاضر، فضا و زمان در اثر ادبي مورد بررسي قرار مي
»: نقد جغرافيايي به روايت وستفال«. مقالة حاجي حسن عارضي و حسيني با عنوان 3

اند. در و نظرية پيرامون نقد جغرافيايي را بيان كرده شناسينويسندگان در اين مقاله، روش
  است.  شناسي و اصول نقد مطرح شدهاين مقاله روش

نويسنده در مقالة »: ادبيات، هنر ونقد جغرافيايي«) با عنوان 1392پور (. مقالة كهنمويي4
ه به ها را بررسي كرده است. نويسندخود ارتباط فضاي زيستي هنرمندان و خلق آثار آن

هاي  كاربرد نظرية جغرافيايي برتراند وستفال در تحليل آثار نويسندگان مختلف با فرهنگ
مختلف پرداخته است. همچنين، نويسنده بازتاب فضاي بيروني اثر در متن و فضاي تخيلي را 
مطرح كرده است. در پژوهش حاضر، بر تأثير فضاي بيروني بر اثر ادبي و بازتاب آن در اثر 

  شود.  شود؛ اما براي درك بهتر فضا وتحولات آن، زمان نيز بررسي مي يتأكيد م
»: گرد آبخوست تهران در ادبيات نوپرداز ايراني«) با عنوان 1392. مقالة دادور (5
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هاي شهر تهران را در ادبيات معاصر با  هاي زيرين و آبخوست نويسنده در اين مقاله، لايه
ت. همچنين، در اين مقاله، نويسنده نشان داده است تحليل نقد جغرافيايي بررسي كرده اس

دهند و در اين   الجزاير را تشكيل ميها در شهر، گرد آبخوست يا مجمع چگونه آبخوست
- هاي زماني در شكل شود. در پژوهش حاضر نيز، به بررسي لايه صورت، شهر معنادار مي

  شود. گيري فضا تأكيد مي
وگو با ميشل بوتور و رابطة وي با گفت«با عنوان ) 2007. مقالة ناتانائل گبنسو ( 6

وگو علاقة ميشل بوتور به فضاهاي جغرافيايي را شرح نويسنده، در اين گفت»: جغرافيا
كند. مقالة حاضر نيز به  دهد. وي، نقش جغرافيا را در خلق اثر ادبي نزد بوتور بيان مي مي

  پردازد.   مي بررسي فضاهاي واقعي در گفتمان ادبي نزد ميشل بوتور
شود و به بررسي مي دگرگونيدر پژوهش حاضر، گفتمان جغرافيا در متن ادبي رمان 

  پردازد.   تأثير فضاي بيروني در شكل گيري گفتمان ادبي مي
و  يايران براي پژوهشگرانجديد  گفتمانعنوان يك جغرافيايي به گفتمان كه  از آنجايياما، 
 ،ياس وسيع به اين مقوله پرداخته نشده است. از اين حيثسفانه در مقأ، متاستمطرح  يخارج
نامي رمان نو  آثار ميشل بوتور نويسندةدر جغرافيايي با تأكيد بر گفتمان زمان فضا ـ  مقولة

 متنفضاي فضا ـ زمان در اين موضوع با عنايت به اينكه  مورد پژوهش قرار نگرفته است.
شمار ، موضوعي بديع بهگرفتي قرار خواهد رمان بوتور از منظري نو و جديد مورد بررس

  آيد.مي
  

  . ادبيات نظري پژوهش3
  . گفتمان جغرافيايي1- 3

روزگار پس از جنگ جهاني، اوضاع آشفتة كشورها، ترس، اضطراب آن روزها و تصوير 
  انعكاس گفتمان جغرافيا در گفتمان ادبي را دوچندان كرد. شده، شهرهاي ويران

اي نو اي، اين بار به حضور جغرافيا در متن ادبي از دريچهنارشتهادبيات در مطالعات بي
پرداز گفتمان جغرافيايي، و نظريه فرانسه 2، استاد دانشگاه ليموژ3نگرد. برتراند وستفال مي

تأثير براي نخستين بار، بازگشت نوين واقعيت به ادبيات را از منظري جديد مطرح كرد. 
جغرافيايي اين گفتمان و  است نشدنيدبيات و خالق اثر انكاريايي بر افيا و فضاي جغرافجغرا
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گفتمان داند. تأثير متقابل فضاي جغرافيايي و فضاي متن از ويژگي بارز  رابطه را دوسويه مي
  ادبي جغرافيايي است.

 و ارجاع 4يترامرزي يا مرزشكن، زمانـ  فضاوستفال نظرية خود را بر سه تئوري، 
 ،6يچندكانونجغرافيايي همچنين داراي چهار اصل است: تمان گف. مطرح كرد 5جغرافيايي
  . 9و بينامتنيت  8هاي زيرين يا لايه نگاري، چينه7چندحسي

در گفتمان جغرافيايي همة اين عوامل در جهت ارائة تصوير فضاي واقعي جغرافيايي در 
  شوند. كار برده مياثر ادبي به

  

 .  ميشل بوتور2- 3

كه طيف   برجستة قرن بيستم ميلادي است نويسندة، 1926مبر متولد سپتاميشل بوتور، 
توصيف سن  توان به از آن جمله مي .كندنعكس ميمفضاي پيرامون را  ،وسيعي از آثارش

عنوان راهنماي تور در پردازد و نويسنده به كرد كه به وصف شهر ونيز مي شارها 10ماركو
ن مرز در فضاهاي جغرافيايي، رابطة نويسنده ، اين كتاب بدو11نابغة مكانايتالياست. مجموعة 
  كند. هاي جغرافيايي بيان مي را با جغرافيا و مكان

كند كه در  توجه خواننده را به فضاي متن جلب مي نابغة مكاندر مجموعة  12بومرنگ 
اي يك دبيرستان فض 13درجهواقع ارجاعيت فضاي متني در فضاي جهان بيروني است. رمان 

  كشد.  ي به تصوير ميرا در فضاي متن
- هايش را در متن ادبي بهتوان تجارب شخصي و علاقه همچنين، در آثار ميشل بوتور، مي

هاي جغرافيايي و دانش فضاهاي  وفور يافت. ازجمله علايق وي، سفر و گرايش او به مكان
  ند.اكار بردهبهرا  »مكان نابغة«منتقدان در توصيف بوتور عنوان مشهور جغرافيايي است. 

هاي جغرافيايي، ميشل بوتور، نابغه و شيفتة  در عصر اضطراب و دلهره و ويراني مكان
  اي ماهرانه توانسته است جغرافيا را در ادبيات بازنمايي كند. مكان و ادبيات به شيوه

كند و هيچ  بوتور برخلاف نويسندگان سنتي از خلق موقعيتي تراژيك خودداري مي«
كوشد تا ديدگاهي  داستان خود را به خوانندگان بقبولاند. او مي اصراري ندارد كه واقعيت

  .)8 :1386، بحريني(» متناسب با عصر خويش بيافريند
هاي رمان نو بسيار  گيري از تكنيكها و علاقه به فضا در نزد وي، با بهره همة اين تجربه
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يت، زمان سان مكتب رمان نو، ساختارهاي سنتي مانند شخصدر خور توجه است. وي به
  كند. خطي، وقايع داستان و زمينة داستان را در راستاي بيان اهدافش، حذف مي

 

 خلاصة رمان  .3- 3

، با تلفيقي از واقعيت »شما«، قهرمان داستان، وقايع را با ضمير دوم شخص  جمع، 14لئون دلمون
بر سر  سال را كه، خاطرات و زندگي لئون دلمون، قهرمان مياندگرگونيكند.  و تخيل نقل مي

كند. سفر او دربرگيرندة خاطرات وي با همسرش،  دوراهي زندگي ميان دو زن است، روايت مي
اش، سسيل، است. سفر به گذشته، حال و آينده در دل كوپة قطار و در مسير هانريت، و معشوقه

گيرد. اين سفر، توصيف فضاهاي دو شهر پاريس و رم در ادوار  راه آهن پاريس ـ رم شكل مي
ها در لحظات گوناگون، به بازنمايي هنري اين دو شهر در  اگون است و با توصيف آنگون

يابد. بيشتر از توصيف  ، فضا بر شخصيت برتري ميدگرگونيپردازد. در رمان  گفتمان اثر مي
ها، اين شهرها و فضاهاي جغرافيايي هستند كه با احساسات و ديدهاي مختلف در شخصيت

  شوند:  بازنمايي مي هاي زماني گوناگون بازه
- ، رم و پاريس هستند. دلمون در ميان همسر و معشوقهدگرگونيهاي اصلي  درواقع، شخصيت

اش دودل نمانده، او در انتخاب ميان پاريس و رم به ترديد افتاده و اين دودلي ناشي از كشش 
با جاذبة  كند. در ديگر آثار بوتور نيز اختياري است كه نسبت به رم احساس ميمرموز و بي

شويم. بوتور خود از اين  رو ميهاي رمان روبه ها بر شخصيت ها و تأثير آن شهرها و مكان
رسد  ين ترتيب آنچه به نظر ميكند. بد تعبير مي 15»روح مكان«ويژگي آگاه است و از آن به 

 :1386بحريني، يابد ( هاي آن مي داستان باشد اهميت بيشتري از شخصيت» محيط«يا » فضا«
8( .  

گيرد سپس به پيوستار فضا ـ زمان  نخست، زمان خطي در رمان، مورد بررسي قرار مي
  شود. پرداخته مي با رويكرد گفتمان جغرافيايي دگرگونيدر رمان 

  

 . مقولة زمان در رمان3-1- 3

هاي ميشل بوتور، حضور ساعت در ايستگاه قطار در  در رمان حاضر، همانند ديگر رمان
ستين رمان، نشان از اهميت زمان دارد. زمان با اين نشانه، از حالت خطي هاي نخ همان صفحه
شود. زمان خطي داستان، زندگي يكنواخت و انزواي قهرمان داستان را بيشتر  شروع مي
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  كند.  هاي دقيق و زمان خطي با حركت قطار تغيير مي دهد. ساعت نشان مي
  اني شكل گرفته است:لاية زم 10بر اساس نظر وان گويان داستان بر پاية 

 .1938سفر اول قهرمان با همسرش هانريت، قبل از جنگ در بهار سال  •

 سال قبل از بيان داستان. 3اقامت در زمستان با هانريت،  •

 بازگشت از اين اقامت. •

 سال پيش قهرمان داستان از پاريس به رم با سسيل در فصل پاييز. 2سفر  •

 سال پيش. 1عزيمت از رم به پاريس باز هم با سسيل،  •

 همان سفر اما با هدف ديگر. •

 سفر پاريس ـ رم مورخة هفتة پيش. •

 بازگشت از اين سفر. •

 كه همة وقايع رمان در اين سفر بازگو شده است.» دگرگوني«سفر  •

شنبه او را به پاريس روانه خواهد كرد. البته ژان سفري كه در شب از دوشنبه تا سه •
ينده و آشتي وي با همسرش هانريت را كه حاصل لاية يازدهم، يعني اتفاقات آ ،2رودو

  هاي زماني افزوده است. رؤياپردازي اوست، به ساير لايه
دهند. اين اتفاقات در  تمام اتفاقات در يك روز آن هم در فضاي محدود كوپة قطار رخ مي  

شوند. ميشل بوتور، مطابق با تئوري رمان نو،  يك مثلث، گذشته، حال و آينده بيان مي
كند  اي توصيف ميهاي خطي و ترتيب زماني را نفي و وقايع داستان را در سيري دايره ايترو

هاي آغاز و پايان داستان در يك نقطه با يكديگر تلاقي  اي، زمانو در اين منطقة زماني دايره
  يابند.  مي

 هاي شخصيت اول داستان، لئون دلمون، در سفر خود با قطار از  پاريس به رم، در زمان
هاي مختلف،  كند. در روايت زمان مختلف و نامنظم، اتفاقات حال، گذشته و آينده را روايت مي

برد و در چيدمان وقايع داستان، واقعيت و تخيل مرز ندارند.  قهرمان از قوة تخيل خود بهره مي
شكند و در اين تصويرسازي،  قهرمان، مرز واقعيت بيروني و جغرافياي واقعي را با تخيل مي

تواند نويسنده را در خلق جغرافياي ذهني  اي، ميذف زمان خطي و تبديل آن به زماني دايرهح
  .كمك كند
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  آغاز و پايان داستان                                     

  
  

  
                                                        

  

                                            

                   منطقه زماني      

 

 

  

  
    
  

  اي از ديدگاه قهرمان رمان: زمان دايره1نمودار 
Figure1: Circular time from the hero's point of view  

  
 

كشد؛ اما در اين تصويرسازي،  ، اهميت زمان را به تصوير ميدگرگوني رمان خوانش
هاي زمان خطي، به  گريز از محدوديت شود. براي زمان از چارچوب سنتي خود خارج مي
شكند. درواقع، آنچه در اين رمان بسيار به چشم  كمك تخيل، قالب سنتي آن را در هم مي

خورد، گريز از زمان خطي است. همچنين، توالي فصول، ارجاعات به عناصر طبيعي زمان،  مي
  ورزد:  د ميوار رمان تأكيغيرخطي است؛ در اين باره ميشل ليريس بر خوانش دايره

- افتد، چونكه پرسناژ در رابطه با زندگي شخصي وار اتفاق ميهمه چيز به صورت دايره«

هاي  پذيرد و نقطه گردد و پايان كتاب با شروع نگارش انجام مي اش به نقطة شروع باز مي
  ).Leiris, 1985: 313»  (شوند شروع و پايان كتاب به هم متصل مي

و تكرار آن » اينك ـ اينجا«ن، زمان حال غالب است و اصطلاح مثلاً در شروع و پايان رما
  است. 1955نوامبر  15شود و اينكه تاريخ  در هر فصل، سفر آخر به مقصد رم را يادآور مي

 

 

 

 
 قھرمان
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هاي مختلف مثل گذشته، گذشتة بعيد و آينده،  هاي مختلف، اتفاقات در زمان در سكانس
عنوان مثال، زندگي مشترك قهرمان داستان  دلالت بر گستردگي زمان در فضاي متن دارد. به

-اند. بههاي گذشته و استمراري بيان شده و همسرش هانريت در قالب بيان خاطرات با زمان

  نشان از وقايع ناتمام زندگي نويسنده دارد.ها، كارگيري اين زمان
-وبههاي تخيلي آينده و وقايع حال دائماً در حال ر به طور كل، خاطرات گذشته، پروژه

توان گذشته و آينده را تجسم كرد.  رويي با يكديگرند. البته به خاطر زمان حال است كه مي
  پيوندد. گذار از حال به گذشته و آينده در زمان حال به وقوع مي

پس از بررسي زمان، در مبحث فضا ـ زمان، خواهيم ديد چگونه زمان با تأكيد بر رويكرد 
  دهد. شود و پيوستار فضا ـ زمان را تشكيل ميخارج ميجغرافيايي از مفهوم سنتي و خطي 

  

  زمان  -. فضا 4
تأثير فضاهاي بيروني و سفرهاي مختلف نويسندگان به ساليان دور بازمي گردد؛ اما آنچه 

كند، وابستگي زمان  اين بازنگري را در گفتمان جغرافيايي از ديدگاه برتراند وستفال متمايز مي
توان به  يك زمان ر براي بازنمايي هنري يك فضا صرفاً نميبه فضاست. به عبارت ديگ

  مشخص به شيوة سنتي بسنده كرد. 
ناپذير فضاست و همة وقايع مربوط به فضا را در ارتباط با يكديگر زمان، عنصر جدايي

دهد. در زمان نيوتن و كانت، منظور از فضا، همان فضاي اقليدسي است. در فضاي  قرار مي
هاي  شود. در بررسيعنصر مستقل است و جزء ابعاد فضا محسوب نمي اقليدسي، زمان

هاي پس از جنگ جهاني، با  شد؛ اما در سال سنتي، زمان عنصر مستقل از فضا محسوب مي
- كند و به ويژه در زمينة رياضيات و فيزيك، زمان مفهوم جديد پيدا ميهاي علمي، به پيشرفت

شود. نظرية نسبيت اينشتين، تعريف جديدي از فضا را  عنوان بعدي از فضا در نظر گرفته مي
دهد، از اين رو، فضا و زمان ديگر عناصري جداي از يكديگر نيستند  و پيوستار فضا  ارائه مي

دهند. فضا، علاوه بر عرض، طول و ارتفاع، بعد چهارمي به نام زمان  ـ زمان را تشكيل مي
  دهند.  شكل مي خواهد داشت كه با هم پيوستار فضا ـ زمان را

هاي  شود. زمان ديگر از داده هاست كه مفهوم زمان در جهان متحول مي بعد از اين سال«
رود و به گفتة وستفال، فضايي بودن  زماني و تاريخي و بيان بيوگرافي نويسنده فراتر مي
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  ).Westphal, 2007: 43(» زمان نشان از برتري فضا بر زمان و جغرافيا بر تاريخ است
يابد؛ به عبارت  شده توسط اينيشتن بر فضاي اقليدسي برتري ميراين، فضاي مطرحبناب

توان آن شود و نمي ديگر در عصر برتري فضا بر زمان، زمان بعد چهارم فضا محسوب مي
هاي مختلف فضا در ادوار گوناگون بررسي شود و بدون  را جداگانه بررسي كرد. بايد لايه

شده دست يافت. اين توان به درك مناسبي از فضاي بازنماييدر نظر گرفتن يك لايه نمي
كنند. در رمان، قهرمان در فضاي كوپه، در  هاي مختلف هستند كه فضا را لايه لايه مي زمان

تر تغيير فضاهاي شهري مكاني ثابت نشسته است و تغييرات فضاي كوپه و در مقياس بزرگ
  كشد.   را در بستر زمان به تصوير مي

باز هم بار «وضوح مشاهده كرد. توان سير فضا ـ زمان را به نيز مي دگرگونين در رما
 »ديگر شاهد ويراني زمان خطي هستيم كه به سمت فضايي شدن سوق داده شده است

)Westphal, 2007: 34.(  
ساعت «هاي مختلف است.  قطار، مكان اصلي رخدادهاي داستان و رؤيت وقايع در زمان

در حين . «)Butor, 1993: 119(» دهد بدانم كجا هستم اجازه را به من مي (ايستگاه قطار) اين
  ).ibid: 119( »دانم ساعت چند است سفر در راه آهن، اگر بدانم كجا هستم، در عين حال، مي

 

ناپذير، زمان به اي جداييتوصيف تمام سفرها در قطار اين حسن را دارد كه به شيوه«
  ).Quereel, 1970: 17(» مكان متصل شود

ناپذيرند. سفر و لحظات زماني هاي مكاني جدايي هاي زماني از لايه ، لايهدگرگونيدر رمان 
صبح  5:45شود و در ساعت  صبح از مكان كوچكي مانند كوپة قطار آغاز مي  8:10از ساعت 

م يابد. به عبارت ديگر، تما فرداي همان روز با چيدماني از اتفاقات واقعي و تخيلي پايان مي
شوند. در اين  وقايع داستان در همان قطار توسط لئون دلمون، شخصيت اول رمان، بازگو مي

هاي آينده، چنان ماهرانه در كنار هم  بينيبازگويي، خاطرات پيشين و سفر حال در كنار پيش
توان در اين حالت تسلط جغرافيا و مكان بر زمان را مشاهده كرد. به  اند كه ميقرار گرفته

 ,Westphal(» گيرد زماني كه در حال گذر است غالباً رنگ فضا را به خود مي«وستفال گفتة 

2007: 19.(  
هاي جغرافيايي هستند كه قهرمان  از اين رو، در رمان، دو شهر پاريس و رم مكان
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كند؛ درواقع، پاريس  ها، گذشته و آيندة خود را بيان ميداستان، از خلال بازنمايي هنري آن
كند و شهر رم، زمان آينده  گذشته و خاطرات لئون و همسرش هانريت را ذكر مي بيشتر زمان

شده و رم كشد. پاريس، خواننده را به زمان زيسته و خاطرات لئون و سسيل را به تصوير مي
  كند.  توجه را به آينده جلب مي

ها، نشان دهد. تغيير زمان هاي فضا در قالب زمان را نشان مي درواقع، اين رمان، دگرگوني
اي خاص را ترسيم از دگرگوني فضاها دارد. فضاهايي كه هر كدام سبك و معماري دوره

  دهد. هاي مختلف تغيير مي ها يا چينه هاي زماني، فضا را به لايه كنند. دگرگوني مي
هاي متنوع زماني و تاريخي در فضا  براي درك بهتر فضا ـ زمان، در ادامه به بررسي لايه

  خت. خواهيم پردا
  

  نگاري زماني و تاريخي. لايه5
پذير نيست. فضا ـ زمان درك مفهوم فضا بدون در نظر گرفتن رابطة آن با زمان امكان

كند. زمان از تعريف سنتي و خطي  تحولات فضا و بازنمايي آن در گفتمان ادبي را بيان مي
ها، تصويري جامع از شود. اين زمان هاي غيرخطي در قالب فضا گنجانده مي خارج و به شيوه

دهند. از ديدگاه گفتمان جغرافيايي، براي بررسي فضا، بايد همة  فضا در متن را نشان مي
هاي متفاوت شكل گرفته  هاي زماني يك مكان را در نظر گرفت؛ زيرا مكان در طول زمان لايه

در اين  اند.ها و قرون مختلف پديد آمده هايي است كه در طول زماناست. فضا داراي لايه
ها براي بازنمايي فضاي برخاسته از  شوند؛ اما همة آن هاي مختلف روايت مي گفتمان، زمان

توان صرفاً خاطرات گذشته را بيان كرد و از متن هستند. براي بازنمايي فضاي بيروني نمي
  پوشي كرد. ها حتي آينده چشم ساير زمان

زمان) است. ا ـ زمان نامتقارن (ناهمنيست؛ بلكه فض 16البته فضاي مورد بحث، غيرتاريخي
ها اهميت يكسان  توان فقط به يك لاية زماني بسنده كرد؛  زيرا همة لايهدر بحث زمان، نمي

هاي سطحي يا همان زمان  پذير است كه صرفاً با بررسي لايهدارند. بنابراين، چگونه امكان
  ت يافت؟ هاي مكان دس ها و ويژگي حال در يك مكان، به تمام پتانسيل

اند و با هاي دفتر روي هم قرار گرفته هاي زمان است كه مانند برگه مكان، متشكل از لايه
ها، درواقع، قسمتي از هويت فضا ناديده انگاشته شده است. وستفال بر حذف هر كدام از لايه
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رابطة ميان  ).Westphal, 2007: 199(» يابد فضا در طول زمان تحول مي«اين باور است: 
ها با يكديگر يكسان نيستند و  اي پويا و فعال است. اين لايهها، ايستا نيست؛ بلكه رابطهين لايها

هاي كاملاً متفاوت در  يكي از محاسن گفتمان جغرافيايي همين است كه امكان بررسي لايه
 كند. فضاي بيرون متن از سطح دار ميآورد. زمان، فضا را لايه مجموعه اي واحد را فراهم مي

شود و مدام در حال تحول و دگرگوني است و  دار تبديل ميصاف و يكنواخت به فضايي چينه
هاي مختلف زماني سبب شده  اين فضاي فيزيكي در متن بازگويي شده است. وجود اين لايه

  دار مبدل شود. است تا فضا از زمان خطي به زماني چينه
شود فضا از  ست و همين امر سبب ميبه عقيدة برتراند وستفال، فضا متنوع و پيچيده ا

زماني، سير زمان يكنواخت و تنها بر يك زماني به چندزماني تغيير يابد. در جامعة تكتك
مدرن است و زمان مشترك دلالت دارد. طبق باور وستفال، چندزماني برگرفته از تفكر پست

؛ براي مثال، هر قسمتي دهد رود و جاي خود را به تعدد مي نگري به فضا از بين ميدر آن تك
توان صرفاً بر يك زمان واحد در بررسي فضا اي خاص است و نمياز فضا متعلق به دوره

  تكيه كرد. 
است.  صورت متقارن (هم زمان) و درزمان درواقع، گردش در شهر و خوانش آن نيز، به

به پيش آمده داراي ويژگي درزماني است. يعني در طول زمان شكل گرفته و «اي چنين جامعه
گرفته نيست؛ هويت تاريخي دارد و داراي است. اين جمع محصولي يكباره و يك شبه شكل

  ).375: 1392(شعيري، » اندهايي  از حضور است كه در طول زمان مستحكم شدهلايه
  اي خاص دارند:براي مثال، بناهاي تاريخي رم در متن، هر كدام نشان از دوره

اختصاص به بوروميني داشت، يكي ديگر به برنيني، سومي به  يتعطيلات آخر هفته، يك
هاي دوران پيش از  ، موزاييكاقرون وسط ازهاي ديواري آغ كاراواجو، گوييدو رني، نقاشي

جوي وكرديد به جست مسيحيت. به خصوص در برخي از اين تعطيلات آخر هفته سعي مي
اش، كليساي ماكزانس، طاق پيروزيهاي گوناگون امپراتوري رم، دوران كنستانتينوس ( دوره

ها، دوران قيصرها ها دوران فلاوين و قطعات پيكرة بزرگش در كاپيتول)، دوران آنتونن
جوها و(معابدشان، قصرهايشان بر روي پالاتينوس، كاخ زرين نرون) بپردازيد و در اين جست

ا به  همان شكل هاي عظيم پراكنده، بناهاي يادبود ر كرديد كه بر پاية خرابه تلاش مي
اي كه در بحبوحة تازگي و اصالتش نخستينشان بازسازي كنيد و تصوير شهر را به گونه

 پرداختيد، چنين نبود كه صرفاً گردش مي توانست باشد. از همين رو، وقتي كه در فوروم به مي
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هاي  هاي ساختمان هاي شكسته و ديوارها يا پايه سنگ ناچيز، سرستوندر ميان چند قطعه
كرديد كه با هر  ياي عظيم مشتركي گردش ميؤبلكه درون ر ؛انگيز آجري قدم بزنيدشگفت

  ).Butor, 1957: 166( شد تر ميتر و موجهعبوري استوارتر، مشخص

ها نشان  كند. همة اين زمان سير و چند زمان را روايت مي  17زمانيدر اينجا، فضا در بي
  هاي پيشين است.  فته از لايهاز تحول دارند. تصوير كنوني شهر، برگر

همچنين سفرهاي متعدد لئون در رمان، تجارب مختلف و ذكر شهرهاي مختلف، آثار 
گيري هاي مختلف در شكل ها تأكيد بر اهميت زمان هاي گوناگون آن متعدد مربوط به زمان

هاي مختلف پاريس و رم از قرون  فضاي داستان دارد. ميشل بوتور با نشان دادن جلو ه
هاي پيشين هدايت كند.  گذشته تا زمان حال، قصد دارد فضا را از لاية ظاهري مكان به لايه

  ها و باورهاي كهن نيز هستند. ها، افسانههاي پيشين دربرگيرندة اسطوره لايه
  

  اياي و افسانهنگاري اسطوره. لايه1- 5
دهند. رمِ  به ما نشان ميها را  هاي جغرافيايي، تابلويي از زمان در اين اثر، شهرها و مكان

هاي كهن  شده در متن، هم زمان، رم مدرن، رم باروك، رم باستان و رم اسطورهبازنمايي
هاي تأثيرگذار بسياري  هاي مختلف و انسان گيري تا زمان حال، دوراناست. رم از زمان شكل

عناصر، رم  در تاريخ اين شهر را به خود ديده است. در اين اثر، با اشاره به بيشتر اين
هاي اين شهر مؤثر هستند.  گيري لايهدر شكل 19به اندازة رم واتيكانوس و آگريپا 18ويرژيل

پذير نيست. در اين بررسي، چه بدون در نظرگرفتن هركدام از آن ها، بررسي فضاي رم امكان
در مورد شهر رم و چه در مورد پاريس، هيچ لاية زماني مقدم بر لاية ديگر نيست و اين 

  تغييرات زماني به يك اندازه اهميت دارند.  
هاي  ها اشاره كرد. اسطوره، لايه هاي زيرين تاريخ يك فضا، مي توان به اسطوره ازجمله لايه
كند، اسطوره،  اسطوره داستاني مقدس را نقل مي«گيري مكان جغرافيايي است: آغازين شكل

  ).Eliade, 1963: 15(» اي آغازهاهكند، زمان افسان اي در زمان نخستين را نقل ميواقعه
 ).Barthes, 1957: 215(» اسطوره يك زبان است«هاي گذشته است:  اسطوره، زبان لايه

ها، نشان از فرهنگ، تمدن و اسطوره، زبان گذشته در زمان حال است. هر كدام از اسطوره
  جامع نخواهد بود.ها، تصوير فضا، كامل و اي خاص دارد. بدون در نظر گرفتن آنتاريخ دوره
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ها در  كنند. آن هاي گوناگون را بازگويي مي ها، آغاز يك تمدن، فرهنگ و تاريخاسطوره
شوند، براي اينكه فضاي رم تا حد امكان و به  متن به كرات با درآميختگي زماني تكرار مي

  بهترين شكل براي خواننده بازنمايي هنري ـ ادبي شود. 
هاي سنوزان  و  هاي فونتن بلو و ايستگاه در جنگل 20دونوربراي نمونه، در متن به گران

توان از  آگريپا، مرد سياست و جنگ در قرن اول قبل  اشاره شده است. همچنين مي 21سنسي
ـ كه هفت همسر دارد و هانريت را به سبب  22از ميلاد حضرت مسيح، داستان ريش آبي

، زكريا، پسران 23هاـ ربودن سابينكند  ها تشبيه مي لاغري مفرط و ضعف جسماني، به آن
، نرون، اوليس، ايزيس، هوريس، اوزيريس، اورفه، 24قابيل، معبد ونوس، ژوپيتر و كاپيتول

ها در رمان  ها و اسطوره نام برد. بسياري از اين داستان 26، واتيكانوس و ساموتراس25مده
اي فرهنگي و زماني م لايههاي متفاوت، هر كدا ها و شخصيت ها، اسطورهقصه اند.بازگو شده
هاي غني و  الجزايري از ساعتها، در كنار يكديگر، مجمعكنند. هر كدام از اين را بيان مي

  دهند.  ارزشمند در فضاي جغرافيايي را شكل مي
هاي متني نيز توجه كرد. در بررسي فضا، متون  هاي زماني، بايد به لايه در كنار اين لايه

جه دارند. آثار ادبي، تصاوير فضا را از نگاه ادبي و هنري بازنمايي ادبي جايگاه در خور تو
  كنند. مي

 
  هاي متني يا بينامتنيت . لايه2- 5

هاي  نماي فضا در ادوار مختلف از ديد خالقان اثر است. در بررسي نگاهادبيات، آينة تمام
به درك مناسبي از توان ادبي، تعدد بسيار مهم است؛ زيرا با بررسي يك اثر از يك نگاه نمي

- لايه«فضا دست پيدا كرد. اثر ادبي، با ساير آثار مربوط به ادوار گوناگون در ارتباط است. 

نگاري زماني فضاي انساني تا حدودي توسط ظرفيت بينامتنيت مشخص شده 
  . (Lefebvre, 1974: 104)»است

تمام «نويسد:  كريستوا در مورد كشف باختين دربارة رابطة متون با يكديگر چنين مي
» ها هستند، تمام متون كشش و دگرگوني متن ديگر هستند متون مانند موزاييكي از نقل قول

(Kristeva, 84: 1969). 

شود. فضاي جغرافيايي  از همان سفر نخست، ميشل بوتور شيفتة آثار دربارة رم مي 
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 توصيف سن ماركو و  27نعبور از ميلا، در آثار ديگر بوتور مثل دگرگونيايتاليا علاوه بر رمان 
اند. از ذكر شده  و فرار ، شهرهاي ميلان، فلورانس، مانتونبوغ مكانوجود دارد. همچنين در 

شوند. در مورد آثارش، در رمان اول  ها با تأثير از يكديگر خلق مي ديدگاه ميشل بوتور، رمان
  پيدا كرد. توان جواب اين سؤالات را  كند، در رمان دوم مي مسائلي را مطرح مي

توان به يك اثر آن هم در يك دورة براي درك فضاي ادبي يك مكان واقعي، صرفاً نمي
اند، اهميت يكسان دارند. رم مونتني خاص اشاره كرد. همة آثاري كه به مكان خاصي پرداخته

و رابله به اندازة رم بوتور مهم است؛ چون هر كدام در يك دورة خاص، به بازنمايي رم 
  اند.پرداخته

هاي  ، در خلق اثر خود، تحت تأثير متون ادبي ديگر، حتي رماندگرگونينويسندة رمان 
  بوده است.  دگرگونيشدة پيش از نوشته

، شاعر فرانسوي 28نزد دوبله دگرگونيبيان عظمت شهر رم و تاريخ كهن آن در رمان 
قامت وي در قرن شانزدهم، در مجموعه قطعات شعر مشهود است كه بيشتر تحت تأثير ا

، از ويرژيل دگرگونيم در شهر رم است. نويسنده در نگارش 1557تا  1553هاي  سال
هاي رم، ويرژيل لاية متني مهم و درخور توجه  ياد كرده است و در خيابان 29انه ائيدنويسندة 
  دهد.  تشكيل مي

تفاده كرده از تكرار در نگارش، بسيار اس 30در رمان حاضر، نويسنده متأثر از كير كيگارد
در حال تكرار خاطرات زندگي خود  31كاربرد زماناست. قهرمان رمان مانند قهرمان رمان 

خورد. پروست نيز براي فرار از  چشم مياست. اين شيوه نيز نزد مارسل پروست بسيار به
گذر زمان به خلق اثر ادبي روي آورده است. ژان رودو در مورد تكرار و تغيير در رمان 

  ). Roudaut, 1967: 309» (همان گروه كلمات تكرار شده است«گويد:  ور ميميشل بوت
كاربرد پردازد و رمان  به توصيف ساختماني در پاريس مي عبور از ميلان بر اين اساس،

كشد كه ضمن توصيف فضاي شهري به تحول  شهري ديگر (منچستر) را به تصوير مي زمان
مان متن و رابطة بين متون در رمان بعدي كه همان پردازد. همين گفت رابطة بوتور و شهر مي

، در خلال تحول تفكر، رابطة بين دگرگونيخورد.  است به وضوح به چشم مي دگرگونيرمان 
  كشد.  پاريس و رم را به تصوير مي

)، Siganos, 1993: 233» ( مرد هزار لايه است«گويد: لئون دلمون  آنره سيگانوس مي
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آفريند.  كند و به عبارت ديگر متن را درون متني ديگر مي ر خلق ميزيرا در رمان، رماني ديگ
گيري است، بر پاية رمان كتاب آيندة لئون دلمون كه طرح آن در ذهن نويسنده در حال شكل

هاي آندره  توان در رمان را مي» هزار لايه«گيري است. اين نوع نگارش در حال شكل دگرگوني
مچنين با الهام از ژيد، سفر درون قطار و با تأكيد بر ژيد مشاهده كرد. در اين رمان ه

گيرد. علاوه بر اين، پيچيدگي ماجراي داستان و  هاي شخصيت رمان شكل مي انديشه
تصميمات ناگهاني شيوة متداول رمان نو شمرده مي شود كه در آن خواننده ضمن دخالت در 

  كند.  اي از ابهام مطالعه ميداستان در هاله
هاي بوتور تحت تأثير رامبو در پي كشف جهان، خود و تغيير  رمان داستانهمچنين، قه

و  گذر از زمانكسالت حاكم بر رمان ، عبور از ميلانتوان جنب و جوش رمان  است. يا مي
اثر ژان تهوع  را در رمان، دگرگوني وجود تصاوير و تمايل به تغيير نزد لئون دلمون در رمان

   پل سارتر نيز مشاهده كرد.
هايي از قبيل ها و داستان در رمان 32توان به شهرهاي پمپئي و هركولانم علاوه بر اين، مي

در قالب رمان و تخيل  34نوشته ژرار نروال دختران آتشو  33از تئوفيل گوتية آريا مارسلا
در اين زمان، قطار در «شود.  اشاره كرد. در جايي ديگر نيز،به درياچة لارماتين اشاره مي

  ). Butor, 1957: 68» (كرد بود مسير را طي مي 35بخش لامارتيناي كه الهامدرياچهامتداد 
توان گفت، بوتور روايتگر آثار پيشين است. تحليل متن بوتور جز با تحليل  بنابراين، مي

شود. درك فضاي متون ديگر قابل درك نيست، گويي بايگاني متون ادبي ديگر شمرده مي
بينامتنيت در درك فضاي انساني قابل ملاحظه «ديگر قابل درك است، متني اثر از خلال متون

متن ديگر زاييدة شهر نيست؛ بلكه زاييدة متني ديگر است ). «Westphal, 2007:255» (است
  .)ibid(» آيد كه شهر در آن سوژه به حساب مي

 

 هاي فضاي متني رمان و رابطة آن با تحول زمان . نشانه6

توان در اثر  هاي زماني را مي خواننده و فضاي جغرافيايي است. لايهمتن، تعامل نويسنده، 
  كند. هاي گذشته، حال و آيندة فضا سير مي ادبي مطالعه كرد. خواننده در لايه

ميشل بوتور نويسندة رمان نو، براي خلق آثارش و بيان مفهوم رمان، از فضاي سنتي  
رت مورب (ايتاليك)، ضمير دوم شخص گيرد. در رمان، كاربرد حروف به صو متن فاصله مي
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هايي هستند كه بر پويايي فضاي متني هاي طولاني و حروف بزرگ نشانه ، جمله»شما«جمع 
هاي افقي و عمودي در درون متن، توجه خواننده را به تحرك  كنند. همچنين، حركت دلالت مي

به حركت قطار بر روي  توان جايي افقي در فضا، ميكند. در مورد جابه و پويايي متن جلب مي
هاي عمودي، حركت  جاييكند. دربارة جابه رم را طي ميـ  ريل اشاره كرد كه مسير پاريس

ها و تغييرات عمودي درون متن دارد. اين حركت ها، طول و  جاييآسانسور نشان از جابه
نند. ك كنند. هر كدام از آن ها، زمان خاصي در فضا را بازگو مي ارتفاع فضا را مشخص مي

دهد.  حركت افقي قطار، سفرهاي مختلف قهرمان داستان در گذشته، حال و آينده را نشان مي
-ها در اثر بوتور، معنا و مفهومي خاص دارند. حركت در متن اثر، نشاني از جابه اين حركت

  هاي مختلف است.  جايي و بيان فرهنگ و مكان
ت و فضاي متن را همچون فضاي توان از اين روايت برداشت كرد، پويايي اس آنچه مي

، »رفتن«هاي حركتي مثل  كند. در رمان، فعل جغرافيايي از حالت ايستا به حالت پويا تبديل مي
دهند. تعدد و  نيز پويايي فضاي متن را نشان مي» عبور كردن از ايستگاه«، »حركت كردن«

  دهند.  ا نشان ميجايي رهاي رمان، اهميت حركت و جابه تكرار افعال حركتي در همه بخش
، پروست را 36رفته در جستجوي زمان از دستهاي طولاني نيز كه براي مخاطب رمان  جمله

كند، تحول فضا و حتي تحول فكري قهرمان داستان را در بستر زمان نشان  تداعي مي
گذاري نيز از شكل سنتي خود خارج شده است. در هاي طولاني، نقطه دهند. در اين جمله مي

يابند.  شوند و با ويرگول پايان مي ها با حرف كوچك شروع مي ، پاراگرافگرگونيدرمان 
ها، سفرهاي متعدد در طول يابند. اين جملهها در درون پاراگراف پايان نمي همچنين جمله

- ها به دهند. در اين سفرها، تحول فضا ـ زمان در ساختار روايي و جمله زمان را نشان مي

هاي زماني حال،  رمان، تكرار كلمات و وقايع با از سرگيري نشانه شود. در وفور يافت مي
  گذشته و آينده است.

ها و تحول فضاي متني در رمان، با استفاده از ضمير دوم شخص  تمام اين ساختارشكني
، تحول، حركت و پويايي در متن را »شما«كارگيري ضمير است. نويسنده با به» شما«جمع 

ها و وقايع صرفاً مختص شخصيت رمان نيست؛ بلكه مخاطب  نجا، جملهكند. در اي دوچندان مي
گيري فضاي متن سهيم هستند. خواننده از تفكر ايستايي فاصله و حتي نويسنده در شكل

كند.  گيرد و در تفكري پويا و ديناميك در ساخت فضاي برخاسته  از متن مشاركت مي مي
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رود و فضاي اثر را  ز مرزهاي واقعي فراتر ميدرواقع، نوشتار به مدد قوة تخيل نويسنده، ا
سازد تا تغييرات فضاي داستان را در بستر زمان  كند. تخيل، قهرمان را قادر مي بازنمايي مي

هاي مختلف مانند تار و پود پارچه در كنار يكديگر، طرحي نو  بازنمايي كند. در اين فضا، زمان
اند و مفهوم فضاي واقعي و انساني را كردهاز فضاي جغرافيايي را در فضاي اثر بازنمايي 

  كنند.  براي خواننده عرضه مي
تحولات فضا در زمان، وابسته به تحولات ساختاري متن است و تغيير زمان تاريخي، 

  سازد. اي، تغيير فضا و حتي تغيير تفكر قهرمان داستان را ممكن ميفرهنگي و اسطوره
  

 . نتيجه 7

تار فضا ـ زمان با رويكرد نوين جغرافيايي پرداختيم. فضاي پس از بررسي زمان، به پيوس
هاي مختلف، متعدد و چند لايه است. فضا در بطن زمان، متحرك و  موصوف، وابسته به زمان

پوياست. اين تغييرات دائمي و هميشگي هستند؛ زيرا زمان همواره متغيير است و هرگز حالت 
ست پس فضا نيز متحرك است. فضاي زمان حال يا ايستا ندارد. بنابراين، اگر زمان متحرك ا

به عبارت ديگر، لاية پسين، فقط قسمتي از فضاست و نه كل هويت تاريخي و فرهنگي وابسته 
  به فضاي مربوطه. 

در اين پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه اين فضاي اثر است كه امكان بررسي فضاي 
ساخته است. گفتمان نوين جغرافيايي، امكان جغرافيايي و تحولات آن در بستر زمان را ممكن 
  بررسي فضا را از منظري نو فراهم ساخته است. 

شده هدف، بازنگري و بيان فضا در گذشته و حال نيست؛ بلكه درك فضاي بازنمايي
هاي  بتواند اين فضا را درك كند و آن را در ذهن خود بازنمايي كند. به عبارت ديگر، همة جنبه

اي ديگر مقدم دانست. اي را بر دورهتوان دورهي مختلف اهميت دارند  و نميها فضا در زمان
ها (زماني ـ  تاريخي ـ متني) و خاص بودن آن است. جابه  ويژگي اين فضا، تعدد لايه

هاي  دهد. همچنين، تغيير تجربه هاي جغرافيايي در فضاي متن، تحول فضا را نشان مي جايي
  مختلف، به نوعي نشان از تغيير فضا دارد.  شخصيت داستان در مراحل زماني

بنابراين، گفتمان ادبي در بازنمايي يك مكان، نقش بسزايي دارد. براي درك چنين فضايي، 
ها را فراهم ساخته است و درنهايت، بر  اين اثر ادبي است كه امكان چيدمان هنرمندانة همة لايه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

3.
7.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

19
 ]

 

                            18 / 23

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.3.7.3
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-19044-fa.html


1398مرداد و شهريور )، 51(پياپي  3، شمارة 10دورة                                                            جستارهاي زباني

 

65 

گيري از ين فضاي متني است كه با بهرهگذارد. ا درك تحول فضا در نزد خواننده، تأثير مي
شده و چندلاية جغرافيايي در طول زمان فراهم فنون نگارش، امكان بازنمايي فضاي متحول

سازد تا  گويي در اينجا كلام است كه خلاف تصور رايج از انسان ابزاري مي«كرده است. 
» ر اختيار انسان نيستگيرد و ديگر د خود را هويدا سازد. كلام است كه از انسان بهره مي

  ).152: 1397(زختاره، 
اي ديگر باشد، دوسويه تواند موضوع مقاله شود و مي اي كه مطرح ميدرنهايت، مسئله

هاي ادبي است. در تأثير متقابل، فضاي ادبي نيز قادر  هاي واقعي و گفتمان بودن تأثير فضا
 اي آن  را بازنمايي كند. ه قابليت ةاست تصويري هنري و ادبي از فضاي بيروني با هم

  

  هانوشتپي .8
1.   Space-time 

2. Modification     

3. Bertrand Westphal / Limoges                       

4. transgressivité                                    

5. référentialité                                    

6. polyfocalisation 

7. polysensorialité                                                                     

8. stratification                                     

9. intertextualité                                    

10. Description de San Marco (1963) 

11. Génie du lieu (1958) 

12. Boomerang (Le génie du lieu III) 

13. Degrés (1960) 
14. Léon Delmon 

15. Génie du lieu 

16. anhistorique 

17. asynchrone  

18. Virgile  
19. Vaticanus / Agrippa 

20. Grand Veneur 

21. Sennecey/ Sénozan 

22. Barbe-Bleue 

23. L'enlèvement des Sabines 

24. Capitole 

25. Médée 

26. Samothrace 
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27. Passage de Milan 

28. Du Bellay 

29. Enéide 

30. Kierkegaard 

31. L'Emploi du Temps 

32. Pompei /Herculanum 

33. Arria Marcella / Théophile Gautier 

34. Les filles de feu de Gérard de Nerval 

35. Lamartine 

36. À la recherche du temps perdu / Marcel Proust 
 

   منابع. 9
  . نيلوفر: تهران .2 چ .مهستي بحريني ةترجم. دگرگوني. )1386( بوتور، ميشل •
بررسي تصوير شاعرانة فضا با تكيه بر رويكرد نقد ). «1394تقوي فردود، زهرا ( •

. 2. ش 6. د مطالعات زبان و ادبيات فرانسه». جغرافيايي در شعر آپولينر و سپانلو
  123 - 103صص 

شناسي و نقد نشانه». تحليل وجه تنشي گفتمان سنگي بر گوري«). 1392شعيري، حميدرضا ( •
  به كوشش ليلا صادقي. تهران: سخن.ادبيات داستاني معاصر. 

  ة  هنر: خانة هنرمنداننقد نام  ».درآمدي بر نقد جغرافيايي). «1392نامور مطلق، بهمن ( •

  .59 - 37. صص 4ش .2. چ ايران 
 ة  هنر: خانة هنرمنداننقد نام». يات، هنر و نقد جغرافياييادب). «1392پور، ژاله (كهنمويي •

  .83 - 75. صص 4 ش .2. چ ايران  
نقد جغرافيايي به روايت ). «1392حاجي حسن عارضي، غزاله و احسان حسيني ( •

  .73 - 61. صص 4 ش .2. چ ايران  ة  هنر: خانة هنرمنداننقد نام  ».وستفال
ة  هنر: نقد نام  ».تهران در ادبيات نوپرداز ايرانيگرد آبخوست ). «1392دادور، الميرا ( •

  .  99 - 85. صص 4 ش .2. چ ايران نخانة هنرمندا
پردازي در بررسي نشانه ـ معناشناختي كاركرد انگيزشي گفته). «1397زختاره، حسن ( •

). صص 43(پياپي  1. ش 9. دجستارهاي زباني». شب، از ميرايي تا ناميراييهزارويك
139-159. 
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